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مسجد والدین؛ تلخ و شیرین های یک 
میراث ماندگار

سـید علی میریـزدی، یکی از اهالی و کسـبه قدیمی 
محـل کـه از جریان نام گذاری مسـجد مطلع اسـت 
و واقـف، مسـتقیم بـا او در این بـاره صحبـت کـرده،
تعریـف می کند: خانواده حاجی شـب های جمعه،
یک دیگ غذا درست می کردند و در مراسم  مختلف،
از جملـه ولادت امام رضـا)ع( یـا روز عاشـورا مراسـم 
برگـزار می شـد. حاج آقا و خانـواده اش با مردم گرم 

و گیرا بودند و ارتباط صمیمانه ای داشتند.
اما حالا، این مسجد که زمانی خانه ای 

، بـه  گفتـه  د مهـر بـو نـق و پر و ر پر
میریزدی، سال هاست که «بی فروغ»
شـده اسـت. دیگر از آن جمع های 
پرشور و رفت وآمدهای صمیمانه 
خبـری نیسـت. با این حـال، ایـن 
میراث سـاده و ماندگار، خاطرات 

تل� و شیرین بسیاری را در دل خود 
حفظ کرده است؛ از زخم هایی که در 

مسـیر وقـف بر آن وارد شـد تا روزهایی 
کـه درهایـش به روی همـگان باز بود 
و هر گوشه اش، نشانی از سخاوت و 
گرمای حضور خانواده واقف داشت.

مسجد والدین؛ زندگی روزمره و قصه های ناگفته
مسـجد والدین تنها یک مکان عبادی منزوی و آرام در گوشـه ای 
از خیابـان آیـت ا... عبـادی نیسـت. ایـن مسـجد کوچـک و سـاده،

قصه های بسیاری را در گوشه و کنار خود نهفته دارد؛ داستان هایی 
که هر کدام گوشـه ای از زندگی روزمـره مردم محل را در برمی گیرد.
یکـی از ایـن روایت هـا، بـه حاج محمـد ساسـانی بازمی گردد؛ کسـی 
که سـال ها در راهرو این مسـجد، گاری میوه فروشـی خود را مسـتقر 
کـرده بـود. راهـرو مسـجد، تـا نصفـه  بـا طبق هـای میـوه پـر می شـد و 
مـردم بـرای خریـد بـه آنجـا می آمدنـد. امـا زندگـی حاج محمـد تنهـا 
بـه میوه فروشـی ختـم نمی شـد؛ او بـه دعا نویسـی هـم مشـغول 
بـود. حجت الاسـلام والمسـلمین معصومـی، امام جماعـت کنونی 

مسـجد، تعریف می کند: در میان صحبت های قدیمی ها این طور 
گفتـه می شـود کـه دعا نویسـی حاج محمـد گاهـی آرامـش اهالـی و 
نمازگـزاران را مختـل می کـرد. او در راهرویـی کـه در قسـمت زنانـه 
مسـجد بوده، می نشسـته و برای مشـتریانش نسـخه می پیچیده 
اسـت. آن قدر کـه خانم هـای محلـه از تـرس آنچـه از زبـان او 
می شـنیدند، رغبـت نمی کردنـد بـه مسـجد بیاینـد. در نهایـت گویا 
مرحـوم حاج علـی شـمقدری بـه حاج محمـد خزاعی نـژاد زنـگ 
می زند و بالاخره موفق می شـوند او را راضی به رفتن از مسجد کند.
حجت الاسـلام والمسـلمین معصومـی بـا حسـرت دربـاره وضعیت 
کنونـی ایـن مـکان دینـی می گویـد: والدین، مسـجدی اسـت که نه 
بانی دارد، نه مسـتغلاتی. مسـجدی یتیم اسـت که بیشـتر وقت ها 
فقـط برخـی راننده هـا بـرای نمـاز ظهـر بـه اینجـا می آینـد. او یـادآور 

می شـود که این مسـجد زمانـی پررفت وآمد بوده اسـت و آدم های 
سرشناسـی چـون مرحـوم علـی شـمقدری از یـاران خراسـانی رهبـر 
معظم انقلاب و پدر و برادر شهید، سید جواد مصطفوی، از علمای 
معاصر مشـهد و آیت  ا... سیدحسـن صالحی معروف به میرزا حسن 

صالحـی، پـدر وزیر ارشـاد فعلی، در آن رفت وآمد داشـته اند.
ز نقش آفرینی هـای تاریخـی اسـت. گذشـته ایـن مسـجد پـر ا
حجت الاسلام والمسلمین معصومی می گوید: پیش از پیروزی انقلاب 
کزی بود که  اسلامی، مسجد والدین که هنوز مسکونی بود یکی از مرا
بسیاری از بزرگان و چهره های انقلابی به آن رفت وآمد داشتند. مرحوم 
خزاعی نژاد خود فردی انقلابی و فعال بود. بسیاری از چهره های 
ک پنهان شوند، به اینجا  برجسته ای که می خواستند از دست ساوا

می آمدند.

مسجد والدین؛ از خانه ای پرخاطره تا سکون و سکوت
سـید علی میر یـزدی، همسـایه ای هشتادسـاله کـه در زمـان حیـات مرحـوم خزاعی نـژاد بـه ایـن خانه 
رفت وآمـد داشـته اسـت، می گویـد: ایـن خانـه و زمیـن هم جوارش یـک قطعه ششـصد متری بـود، پر از 
درخـت و سرسـبزی، و همیشـه بسـاط چـای و شـربتش برقرار بود. او یـادآوری می کند که ایـن دو خانه،
زمانـی محـل سـکونت دو بـرادر بـوده اسـت کـه در خانه هـای مجـزا، امـا متصـل بـه یکدیگـر زندگـی 
می کردنـد. در آن زمـان، دو خانـواده بـا هـم رابطـه خویشـاوندی دو جانبـه داشـتند، یعنـی همسـران 

دو بـرادر هـم خویشـاوند بودند.
هنـوز هـم جـای درهایـی کـه ایـن دو خانه را بـه هم مرتبـط می کـرده در طبقه دوم مسـجد باقـی مانده 
است و خاطره ای از گذشته ای پررونق را زنده نگه می دارد. میر یزدی تعریف می کند که مرحوم محمد 
خزاعی نـژاد، از خادمان آسـتان قدس رضوی، تصمیم گرفـت خانه اش را به یاد پدرش، حاجی ایوب 
و مـادرش وقـف مسـجد کنـد. او می گویـد: از زمانی که مرحـوم تصمیم بـه وقف گرفت تا شـش ماه هی� 

تابلویی برای مسـجد نصب نشـده بود. اولین تابلو مسـجد هم در سـال 1380 طراحی و نصب شد.
کنـون برخـی از بازمانـدگان مرحـوم  با این حـال، تاریخچـه وقـف ایـن خانـه بی حاشـیه نبـوده اسـت. ا
خزاعی نـژاد، دربـاره ایـن وقـف و همچنیـن مغازه هـای هم جـوار مسـجد ادعاهـا و شـکایت هایی را 
ح می کننـد تـا آنجا که برخـی از اهالی قدیمی از خوانـدن نماز در اینجا اِبا دارند، اما همسـایه های  مطـر
قدیمـی به خوبـی می داننـد کـه مرحـوم خزاعی نـژاد از تـه دل بـه ایـن وقـف رضایـت داشـته و آن را 

به عنـوان اقدامـی مانـدگار بـه یـاد پـدر و مـادرش انجـام داده اسـت.

خانه ای که پایگاه انقلاب بود
تاریخچـه مسـجد والدیـن تنهـا 
به وقف و سادگی بی پیرایه اش 
ختـم نمی شـود. ایـن مـکان، در 
روزگاری کـه هنـوز یـک خانـه 
مسـکونی بـود، مأمـن و محـل 
رفت وآمـد چهره هـای برجسـته 
انقلابـی و روحانیـون بـزرگ بـوده اسـت. حجت الاسـلام 
والمسـلمین محمدباقـر فرزانـه، امـام جمعـه موقـت 
مشـهد، نقـل می کنـد کـه در بحبوحـه اتفاقـات انقلابـی 
ایـن خانـه شـاهد حضـور افـرادی همچـون رهبـر معظم 
انقلاب و شهید هاشـمی نژاد بوده اسـت. حجت الاسلام 
والمسـلمین فرزانه می گوید: مرحوم خزاعی نژاد، واقف 
ایـن مسـجد، متدیـن، انقلابی و مـورد اعتماد بـود. منزل 
مرحـوم کـه بعـدا بـه مسـجد والدیـن تبدیـل شـد، یقینـا 
محـل رفت وآمد و اجتماع بزرگان انقلاب در مشـهد بود.
گزیر  نزدیکی هـای پیـروزی انقـلاب چندنفر از آقایـان نا
بودند به لحاظ مسائل امنیتی در منازل افراد مختلفی،

شـب را صبح کنند و یکی از پاتوق های انقلابیون، منزل 
مرحوم خزاعی نژاد بود. منزل ایشـان یکی از خانه های 
امـن بـود کـه حضـرت آقـا و بعضـی از چهره هـای انقلابـی 
اد هـم آنجـا حضـور  مشـهد ازجملـه شهید هاشـمی نژ
داشـتند. خاطرم هسـت مرحـوم خزاعی نژاد بعد از وقف 

کن احمدآبـاد شـده بود. خانـه سـا


